
سیاســت امنیتی بیش از هر سیاست دیگری 
نماد هسته اصلی قدرت در کشورهاست. قوایی 
که در پی انتخابات شکل می گیرند معمولا پایدار 
نیســتند و در پی باد و باران انتخاباتی دچار فراز 
و فرود می شــوند. اما این دســتگاه های امنیتی 
هستند که از آمد و شد دولت ها و مجالس و حتی 
رژیم های سیاســی در امــان می مانند. به همین 
دلیل است که «همکاری» دستگاه های امنیتی در 
سطح بین المللی، هم پایدارتر است و هم سبب 
می شود شبکه ای از ارتباطات بین المللی امنیتی 
در زیر انبوهی از ارتباطات دیپلماتیک، اقتصادی 
و فرهنگی شــکل بگیرد. این دستگاه ها معمولا 
از نظــارت نیروهای سیاســی بیــرون می مانند. 
تلاش هایــی کــه در ابتدای شــکل گیری وزارت 
اطلاعات در ایران شکل گرفت، برای همین منظور 
بوده است که این دســتگاه در درون قوه مجریه 
باشد تا نظارت مجلس بر آن امکان پذیر شود. از 
ســوی دیگر این نیروها به  عنوان ضابط دستگاه 
قضائی عمــل می کنند و علی الاصول باید تحت 
نظر آنان باشــند. در درون دســتگاه های امنیتی 

ابعاد مهمی قابل بررسی است.
۱- تحلیل سیاســی و تحلیــل اطلاعاتی: در 
سیاست های عمومی، تحلیل اطلاعاتی بیش از 
هر حوزه دیگری از تحلیل سیاسی تأثیرپذیر است. 
کش داربودن مفاهیمی چون اقدام علیه امنیت 
ملی و اخیــرا مفاهیمی چون جاسوســی های 
خودبنیاد، گسترش شبکه های اجتماعی از حیث 
تسهیل ارتباطاتی که ظن جاسوسی در آن می رود 
و... همه و همه ســبب شده است  تفوق تحلیل 

سیاسی بر تحلیل اطلاعاتی-امنیتی پدید آید.
۲- ساختار سلسله مراتبی تحلیل: معمولا در 
دستگاه های اداری سطوح پایین کارشناسی چشم 
به تحلیل های سیاســی ســطوح بالاتر دارند و 
معمولا آن چیزی را که مقامات بالاتر می پسندند 
را در قالب تحلیل ارائــه می دهند. این پدیده در 
دســتگاه های امنیتی ممکن اســت بیشتر باشد، 

چراکه سایه مقامات بالاتر سهمگین تر است.
۳- نگارنــده نــه تجربــه امنیتــی دارد و نه 
از تجربه کار با دســتگاه های امنیتــی برخوردار 
اســت. از همین رو مطالعــات و تحلیل آنچه از 
کوزه امنیتــی برون می تراود مبنــای تحلیل من 
اســت و نه از درون آن. آنچــه در هر حال مهم 
است، گشوده شدن باب چنین مباحثی در عرصه 
عمومی اســت. نخستین مســئله فقدان بحث 
سیاست گذاری امنیتی در عرصه عمومی است که 
به تابو تبدیل شده است و این برای امنیت عمومی 
و برای خودِ این دستگاه ها آسیب های فراوان در 
پی دارد. هرچه فعالیت های یک دستگاه پنهان 
باشــد (که این برای دستگاه های امنیتی طبیعی 
اســت) امکان تحلیل عملکرد آنها کمتر است 
و ایــن می تواند دســتگاه امنیتــی را در چرخه 
بی پایانی از محدودیت دانشــی فروببرد؛ بنابراین 
تحلیل دســتگاه های امنیتی در عرصه عمومی 
ضروری اســت. نقد فعالان سیاسی هم اگرچه 
ضروری و مفید اســت اما کفایت از تحلیل های 
بی طرفانــه کارشناســی نمی کند. نقــد فعالان 
سیاســی از دســتگاه های امنیتی با گرایش های 
سیاســی-جناحی آنان در هم می آمیزد و اغلب 
از بی طرفی لازم برخوردار نیســت یا اینکه آلوده 
احساسات می شود. مثلا فراموش نمی کنیم که 
در سال های گذشــته یکی از فعالان دانشجویی 
توسط دســتگاه های امنیتی بازداشــت شد. در 
رسانه های اجتماعی موجی به نفع فرد مورد نظر 
پدید آمد. اغلب او را به دیده یک فعال دانشجویی 
می دیدند. پس از آزادی، ســر از کمپ مجاهدین 
خلــق درآورد. غــرض اینکه عرصــه بی طرف 
عمومی حتی می تواند مقوم دستگاه های امنیتی 
باشد. این تحلیل البته بُعد دیگری هم دارد و آن 
شکل گیری مطالبه گری از دستگاه امنیتی است؛ 
در درون حاکمیــت، مقامات سیاســی، اجرایی، 
تقنینی و قضائــی معمولا به دلیــل ملاحظات 

شغلی نمی توانند کارآمد باشند.
۴- تکثر نهادی سیاســی: یــک راه حل، تکثر 
دستگاه های امنیتی است که می تواند از دو منظر 
مورد توجه باشد. از یک سو مسئله «ناهماهنگی» 
و از سوی دیگر حفظ حقوق شهروندانی که اسیر 
ســوءتفاهمات یا کژکارکردی های دســتگاه های 
امنیتی قرار می گیرند. تکثر این دستگاه ها ممکن 
اســت بتواند آمیخته بودن تحلیل سیاســی به 
تحلیــل امنیتی را تا حدودی رفــع و رجوع کند. 
جامعه اطلاعاتی آمریکا در سه لایه شامل بیش 
از صد دســتگاه امنیتی است. در لایه نخست ۱۸ 
دستگاه، لایه دوم ۷۰ دستگاه و در لایه های بعدی 
و با احتساب نیروهای ایالتی به چند صد دستگاه 

هم می رسد.
۵- مسئله مهم دیگر استراتژی نیروی انسانی 
دستگاه امنیتی است. یکدستی و یکپارچگی این 
دســتگاه ها می تواند هرچه بیشتر تفوق تحلیل 
سیاســی را بر تحلیل امنیتی دامــن بزند. تفوق 
تحلیل سیاســی بر تحلیل امنیتی سبب می شود 
در هنگامه هــای بحران، ملاحظــات جناحی بر 
سیاست امنیتی حاکم شــود و جناح مخالف به 

«مرغ عزا» تبدیل شود.
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 بدهی   بخش دولتی به بانک مرکزی  رشد داشته ، تا جایی که  این بدهی در پایان مرداد ۱۴۰۴  به بیش از ۶۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است

بــرگزیـــده�هــا

مذاکره مستقیم با آمریکا؛ اسب تروا یا پنجره دیپلماسی؟

تافته جدا بافته ایم ما؟ 

مذاکرات مســتقیم ایــران و آمریکا در عمــان بار دیگر این پرســش را به 
ذهن تحلیلگــران متبادر کرده که هــدف واقعی واشــنگتن از ورود به چنین 
گفت وگوهایی چیســت. آیا این مذاکرات تلاشی صادقانه برای کاهش تنش و 
یافتن راه حل های پایدار اســت، یا ابزاری تاکتیکی برای نفوذ، ارزیابی و مدیریت 
رفتار طرف مقابل؟ این دوگانه «اسب تروا» و «مسیر دیپلماسی» در قلب فهم 
امروز از رفتار آمریکا قرار دارد. عمان طی ســال های گذشته همواره به  عنوان 
یکی از معدود کانال های امن و بی طرف برای ارتباط میان تهران و واشــنگتن 
شــناخته شده اســت. فضای آرام، محرمانه و به دور از هیاهوی رسانه ای این 
کشور، امکان گفت وگوهایی را فراهم می کند که در دیگر صحنه های دیپلماتیک 
به ســادگی انجام شــدنی نیســت. اما همین ویژگی ها باعث شده است که این 
کانال، علاوه بر نقش دیپلماتیک، به زمینه ای مناسب برای سنجش، ارزیابی و 
حتی نفوذ نرم (سناریوی اسب تروا) تبدیل شود؛ جایی که هر اقدام، هر جمله، 
هر مکث و هر واکنش می تواند اطلاعات ارزشــمندی درباره نیت ها و خطوط 
قرمز طرف مقابل در اختیار واشــنگتن قرار دهد. از طرفی با توجه به ســابقه 
قبلی آمریکا و اقدام به حمله در میانه مذاکرات، نگاه بدبینانه  ای وجود دارد  که 
مذاکرات عمان را نه یک پنجره دیپلماتیک، بلکه نوعی «اســب تروا» می بیند. 
در این برداشــت، واشــنگتن با ظاهری آرام و دیپلماتیک وارد میدان می شود، 
اما هــدف اصلی اش نفــوذ به درون ســاختار تصمیم گیری ایران، ســنجش 
میزان فشــارپذیری و شناسایی شــکاف های احتمالی و نقاط آسیب پذیر است. 

گفت وگوهای پنهان، حتی اگر به توافقی منجر نشوند، حجم بزرگی از داده های 
رفتاری و تحلیلی تولید می کنند؛ داده هایی که می توانند در طراحی فشارهای 
آینده، تنظیم تحریم ها یا شــکل دهی به آرایش منطقه ای جدید و حتی ائتلاف 
در مقابل ایران اســتفاده شــوند. در این نگاه، مذاکرات نه برای حل اختلافات، 
بلکه برای ایجاد «توهم آرامش» به کار می رود. طرف مقابل احساس می کند 
فضای تنش در حال فروکش کردن است، در حالی که واشنگتن در پشت صحنه 
مشــغول بازطراحی فشارها، محاصره اقتصادی، ائتلاف سازی و تنظیم صحنه 
جدید است. این همان کارکرد کلاسیک اسب ترواست: ورود آرام، ایجاد اعتماد  
و سپس بهره برداری از غفلت ها. با این حال، باید توجه داشت  آمریکا در شرایط 
فعلــی نه توان و نه تمایل آغاز یک جنگ جدیــد را دارد، بنابراین اگر مذاکرات 
نقش اســب تروا را ایفا کنند، این نقش بیشــتر در ســطح سیاسی و اطلاعاتی 
خواهد بود، نه نظامی. هدف اصلی واشنگتن، مهار و پیش بینی پذیر کردن رفتار 

ایران اســت، نه ورود به یک درگیری مســتقیم درازمدت. اما بــرای ایران، این 
وضعیت به معنای ضرورت احتیاط است. مذاکرات پنهان همیشه چندلایه اند 
و هر لایه می تواند حامل فرصت یا تهدید باشد. از یک سو، گفت وگو می تواند از 
تشدید بحران جلوگیری کند و فضای تنفس ایجاد کند و از سوی دیگر، می تواند 
زمینه ای برای نفوذ نرم و ارزیابی های راهبردی باشد. هنر دستگاه دیپلماسی و 
امنیت ملی ایران در این است که تشخیص دهد کدام بخش از این روند فرصت 
است و کدام بخش تهدید. از نگاه بســیاری، آمریکا در شرایط کنونی به  دنبال 
مدیریت بحران اســت. واشنگتن نمی خواهد جنگی گســترده در منطقه آغاز 
شــود؛ این مهم را می توان از آرایش تسلیحات و لجستیک نیروهای آمریکایی 
متوجه شد، چراکه این آرایش بیشتر «فشار» است و هنوز به «آغاز جنگ» تبدیل 
نشده، افزایش محســوس پروازهای ســنگین هواپیماهای لجستیکی و تانکر 
(تایپ  C-17 ،C-5 ، KC-135 ،KC-10) که در اصل ســتون فقرات لجستیک، 
جابه جایی نیرو، تجهیزات، مهمات و سوخت رسان ارتش آمریکا هستند که به 
نظر می رســد آمریکا در حال تقویت هسته ثابت عملیاتی که از قبل در منطقه 
دارد، با موج های جدید است. در کنار این موارد حضور پررنگ هواپیماهای تایپ 

ویــژه (MC-130 ،RC-135 ،P-8 ،RQ-4) که عموما هواپیماهای 
عملیات ویژه، شــنود، جاسوسی و شناســایی دریایی هستند برای 
جمع آوری اطلاعات دقیق از اهداف و آماده سازی برای سناریوهای 

ضربه محدود به منطقه گسیل شده اند.

۱- اقتصاد ایران ســخت تر از هر زمان دیگری نفس می کشــد . همه شاخص های اقتصادی منفی 
و نزولی اســت. از نرخ سرمایه گذاری و رشــد اقتصادی منفی در طی یک دهه و تورم ۶۰ درصدی که 
در تاریخ معاصر کشــورمان بی سابقه بوده است تا توان اشــتغال زایی که به ۲۰۰ هزار نفر  طی شش 
ســال اخیر ســقوط کرده است (سالی ۳۳ هزار نفر) و ۱۲ میلیون جوانی که نه شاغل اند و نه در حال 
تحصیل (۱۴ درصد جمعیت کشور) را روی دست کشور گذاشته که درصدی از آنان موتور اعتراضات 
حوادث دردناک دی ماه بوده اند. جامعه ای فقیر شــده که درآمد خالص سرانه هر عضو آن، ۲۰ درصد 
کمتر از ابتدای یک دهه قبل (ســال ۱۳۹۰) شــده و بیش از ۳۲ میلیون نفر از آنان زیر خط فقر به سر 
می برند (دکتر مسعود نیلی- ۱۴۰۴/۱۱/۱۸). در این میان تشدید تحریم های آمریکا با قرار دادن چند فرد 

و ۱۵ نهاد ایرانی در فهرست تحریم شدگان و از آن مهم تر وضع تعرفه ۲۵ درصدی بر روی کشورهایی که با ایران داد و ستد 
می کنند، به افزایش هزینه مبادلاتی و گســترش تجارت غیررســمی و غیرشفاف و فساد، فقر و بیکاری می انجامد و کار را 
برای گذر از این وضعیت وخیم با منابع و توان داخلی محدود بدون بهره گیری از ســرمایه و بازارهای خارجی، به امری 
محال تبدیل می کند. این همه اما ظاهرا چندان اهمیتی و تأثیری در نگاه گروه هایی در درون ساختار مدیریت کشور ندارد و 
همچنان کشور را در اوج پیروزی و موفقیت و تحریم کنندگان را در حال زوال و فروپاشی ارزیابی می کنند: «جهان بر لبه یک 
تحول تاریخی ایســتاده است. نشانه های فروپاشی نظام سلطه گر و لیبرال غربی و تولد نظمی جدید، انکارناپذیز است... . 
مدل چینی و روسیه، در نهایت بازیگری در چارچوب های مادی و قابل مدیریت و فاقد گفتمان مورد پذیرش افکار عمومی 
جهانی اســت، اما «الگوی ایران» با ارائه یک آلترناتیو ایدئولوژیک بر پایه استقلال، عدالت و معنویت، اساس مشروعیت 
نظام ســلطه را هدف گرفته اســت... . فروپاشــی نظم ظالمانه کهنه، قطعی و طلوع تمدن عدالت محور جدید، حتمی 
است» (روزنامه جوان- ۱۴۰۴/۱۱/۰۶). نگاهی که به نظر دارای مبنایی ایدئولوژیک است که با واقعیت بیرونی کاری ندارد 
و روایتی می سازد که واقعیت را فقط در روایت خودش می بیند و در مقابل تاریخ، تجربه و عرف قرار می گیرد (غنی نژاد- 
تجارت فردا- شماره ۶۲۵) و همچنین ریشه در اقتصاد سیاسی مسلط بر کشورمان در طی دهه ها یعنی «حامی پروری» 
دارد که اساس آن بر توزیع رانت های اقتصادی، انتصابات شغلی، دسترسی به اطلاعات و مصونیت های ویژه و... در شبکه 

در هم پیچیده ای از مقامات سیاســی و چهره های بانفوذ و تأثیرگذار و نهادهای غیر رسمی و رسانه ها 
و... بوده اســت و نتایج بس ناگوار از تضعیف نهادهای رســمی، انســداد گردش نخبگان و افزایش 
بی اعتمادی عمومی تا تخصیص ناکارآمد منابع و گسترش رانت و فساد و کاهش بهره وری اقتصاد و 

فرار سرمایه و نخبگان و تضعیف رقابت در بازار و کند شدن رشد اقتصادی و... را به بار آورده است.
۲- روز و شــبی نیست که در رســانه های رسمی و به ویژه صدا و ســیما و در بخش های مختلف 
خبری آن شاهد گزارش های خیابانی یا مراسم های مختلف دولتی نباشیم که مجریان و مخبران این 
رسانه ها در گفت وگو با پاســخ دهنده هایی، از زدن مشت محکم به دهان غرب و دشمن و یاوه گویان 
و... ســخن نگویند. مردمی که یکسره سیاســت های داخلی و به ویژه خارجی را تأیید می کنند و حتی 
یک مخالف هم در این گزارش های خیابانی، مراسم ها و مجالس مردمی وجود ندارد که کلامی در نقد و مخالفت با این 
سیاست ها بگوید. این در حالی است که اگر آمار نارضایتی جامعه از وضعیت و شرایط زندگی شان را نپذیریم یا چشم بر 
اعتراضات خیابانی و دردناک و غم بار همین ماه گذشته و قبل تر ها در گستره میهن عزیزمان ببندیم و آمار و ارقام اقتصادی 
رســمی یادشــده از فقر و تورم و بیکاری و... را نیز در نظر نگیریم و به همان آمار انتخابات اخیر ریاســت جمهوری اکتفا 
کنیم که نیمی از جمعیت در آن شرکت نکردند و بخش بزرگی از شرکت کنندگان نیز به کاندیدایی رأی  دادند که از تغییر 
این وضعیت ســخن می گفت و البته به وعده های خود عمل نکرد، آن گاه این ســؤال پیش می آید که رد و اثر این مردم 
در رسانه های رسمی کجاست؟  رســانه هایی که به نظر گزارش های ساخته و پرداخته شده در آنها، مبنای تصمیم سازی 
و تصمیم گیری در باره مهم ترین ابرچالش های سیاســی و اقتصادی و اجتماعی و از جمله مذاکره با آمریکا و کشــورهای 
اروپایی و اولویت های اقتصادی و آزادی های اجتماعی و حقوق شهروندی و... قرار می گیرد و تصویری معیوب از طرز فکر 

و نظر و نیازهای جامعه منعکس می کند. همان طور که در سوی دیگر میدان، رسانه های فارسی زبان خارج از 
کشور قرار دارند که تصویری غیر واقعی از ترجیحات و تمایلات مردم ایران به افکار عمومی و سیاست مداران 
جهــان مخابره می کنند. اکثریت مردم ایران اما به نظر در این میانه قرار دارند و مثلا در سیاســت خارجی نه 

دشمن و خصم غرب و آمریکا و نه شیفته و دل باخته این کشورها و قدرت ها هستند.

یکــی از مهم ترین پیش شــرط های حکمرانی 
کارآمد، وجود هماهنگی و انسجام در ساختار 
اجرائی کشــور اســت. دولتی که قرار اســت 
بــار ســنگین اداره امور اقتصــادی، اجتماعی، 
فرهنگی و سیاســی را بر دوش بکشــد، ناگزیر 
اســت همچون یک ارکســتر منســجم عمل 
کنــد؛ ارکســتری که اگــر هر نوازنده اش ســاز 
خــود را جداگانه و بــدون توجه بــه دیگران 
بنوازد، نتیجه نه موســیقی، بلکه آشــفتگی و 
ناهنجاری خواهد بود. متأســفانه نشــانه های 
فزاینــده ای وجود دارد که حاکی از آن اســت 
که دولــت در شــرایط کنونی، بیــش از آنکه 
یک مجموعه هماهنگ باشــد، به مجموعه ای 
از جزایر جدا از هم شــباهت پیدا کرده اســت. 
عملکرد جزیره ای در دولت به این معناســت 
که وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای اجرائی، 
هر یک بر اساس تشخیص و منافع بخشی خود 
تصمیم می گیرند، بدون آنکه این تصمیمات در 
چارچوب یک راهبرد کلان، هماهنگ و از پیش 
طراحی شده قرار گیرد. نتیجه چنین وضعیتی، 
صدور بخش نامه های متناقض، سیاســت های 
ناپایدار، دوباره کاری هــای پرهزینه و در نهایت 
سردرگمی مردم و فعالان اقتصادی است.  این 
ناهماهنگی، بیش از هــر جای دیگری خود را 
در حوزه اقتصاد  نشــان می دهد. زمانی که یک 
وزارتخانــه از ضرورت حمایت از تولید داخلی 
ســخن می گوید، اما هم زمان نهــاد دیگری با 
تصمیمات ارزی یا تجاری خود مســیر واردات 
بی رویــه را همــوار می کنــد، پیام روشــنی به 
فعالان اقتصادی مخابره نمی شود. تولیدکننده 
نمی داند باید برای آینده ســرمایه گذاری کند یا 
از ترس تغییر ناگهانی سیاســت ها  دست نگه 
دارد. این بی ثباتی، هزینه های پنهان و آشکاری 
را به اقتصاد کشور تحمیل می کند که در نهایت 
از جیــب مــردم پرداخت می شــود.  صنعت 
ســاختمان نمونه ای روشــن از پیامدهای این 
ناهماهنگی است. این صنعت که پیشران بیش 
از ۱۵۰ رشــته صنعتی دیگر به  شمار می رود و 
نقش مهمی در اشــتغال زایی و رشد اقتصادی 
دارد، سال هاســت قربانی تصمیمات جزیره ای 
و متناقض دســتگاه های مختلف دولتی شده 
اســت. از یک  ســو، وزارتخانــه ای از ضرورت 
افزایش عرضه مســکن و رونق ساخت وســاز 
ســخن می گویــد و حتی وعده جهــش تولید 
مســکن می دهد و از ســوی دیگــر، نهادهایی 
دیگر با افزایش ناگهانی عوارض، تغییر ضوابط 
شهرســازی، ســخت گیری های غیرهماهنــگ 
در صــدور مجوزها یــا سیاســت های مالیاتی 

عملکردهــای  و  پیش بینی ناپذیــر 
نادرست ســازمان تأمین اجتماعی 
را  عملا مسیر فعالیت ســازندگان 

ناهموار می کنند.
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